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 جلیل امیری کارگردان و مدرس تئاتر 
مطرح کرد؛

 VIP« نمایش 
با طعم مرگ« روان و 

خوش ساخت است

پنج شنبه  شامگاه  طولانی  تعطیلی  یک  از  پس 
گذشته، بالاخره درهای تالار اصلی تئاتر شهر کرمان 
به  مرگ«،  طعم  با  »وی آی پی  نمایش  اجرای  برای 
کارگردانی علی صادقی، به روی تماشاگران مشتاق 
این  برای  برنامه ریزان  نمی دانم  شد.  گشوده  تئاتر 
تعطیلی که از نیمۀ دوم اسفند آغاز و تا هفتۀ اول 
اردیبهشت‌ به طول انجامیده، چه منطقی دارند؟ اما 
دوری فعالان این حوزه و تماشاگران تئاتر از صحنه، 
قطعا به سود جامعۀ‌ تئاتری نیست، و مایۀ دلسردی 

علاقه مندان به این هنر زنده و پویا می شود. 
تئاتر  کار  به  شروع  بگذریم،  که  مطلب  این  از 
نمایش خوب همراه  با یک  در سال جاری،  کرمان 
موفق  تماشاگر  جذب  در  می دهم  احتمال  و  بود، 
حجت  است:  قرار  این  از  نمایش  ماجرای  باشد.  
کارمند تازه به دوران رسیده ای است که در سودای 
برای  و  است،  بالاتر  شغلی  موقعیت  یک  کسب 

رسیدن به آن، همه کاری انجام می دهد. 
حجت برای حفظ موقعیت شغلی خود و کسب 
زندگی  می شود  حاضر  حتی  بالاتر،  موقعیت  یک 
دیگران را تباه  کند، اما شرایط خانوادگی او به گونۀ 
ناموسی  رابطۀ  یک  اثر  بر  او  خواهر  است.  دیگری 
مشکوک قربانی می شود، و حجت تلاش می کند این 
لطمه  او  موقعیت  به  مبادا  تا  کند  مخفی  را  اتفاق 

وارد شود...
در  که  تئاتر  مدرس  و  کارگردان  امیری  جلیل 
این اجرا حضور داشت دربارۀ این  نشست رسانه ای 
آن  متن  داشتم.  دوست  را  کار  »من  گفت:  نمایش 

روان و خوش ساخت و به اندازه بود«.
وی در مورد ژانر این اثر که در مواردی به کمدی 
در  موقعیت  »کمدی  کرد:  بیان  می زد،  تنه  هم 

سازوکار این متن نشسته است«. 
وی توضیح داد: »در تئاتر مدرن معمولا کمدی و 
تراژدی در هم آمیخته شده، چون کل زندگی نیز به 

همین گونه است«. 
تماشاچی  که  ما  برای  متن  »این  افزود:  امیری 
هستیم خنده دار بود، اما برای آدم های داخل داستان 
قصه  آدم های  یعنی  است.  تراژیک  وضعیت  همین 

دارند یک اتفاق تلخ را تجربه می کنند..«! 
با  اثر  این  بازیگر  و  نویسنده‌  کارگردان،  صادقی 
اشاره به این که تولید این نمایش یک سال و نیم به 
طول انجامیده، گفت: »با این که بیشتر بازیگرها کار 
سال  که  استان  تئاتر  جشنواره  در  اما  بود،  اولشان 
گذشته برگزار شد، موفق بودیم و به جشنواره فجر 

هم راه پیدا کردیم«.
سال  پاییز  در  نمایش  این  است  ذکر  شایان 
کرمان  استان  منطقه ای  جشنواره‌  در  گذشته 
برگزیده شد تا به عنوان نمایندۀ استان کرمان راهی 
جشنواره بین المللی فجر در تهران بشود. این نمایش 
کاندیدای بخش نمایشنامه نویسی بود و علی صادقی 
را  اول  رتبۀ  بازیگری  زمینۀ  در  اثر  این  کارگردان 

کسب کرد.
جایزۀ  یگانه،  نقش  در  نیک نفس  کیانا  همچنین 
کارگر  نقش  در  محمدزاده  میلاد  و  دوم  بازیگری 

شهرداری، جایزۀ بازیگری سوم را کسب کرد.
این  دیدن  و  بلیت  خرید  برای  تئاتر  دوستداران 
این  اجرای  بزنند.  تیوال سر  به سایت  اثر می توانند 
نمایش تا ۲۳ اردیبهشت هر شب به مدت ۷۵ دقیقه 

ادامه دارد.

خبر

محمد لطیف کار

راه اندازی  را  موزه  این  که  زمانی 
می کردید در کشور هم نمونه های مشابهی 
وجود داشت یا کرمان برای اولین بار موزۀ 
کرده  تاسیس  را  آموزش وپرورش  تاریخ 

است؟
در اصفهان موزه راه اندازی شده بود و من 
هم از آن بازدید کرده بودم. ولی موزۀ اصفهان 
کرمان  با  مقایسه  قابل  محتوا  و  غنا  لحاظ  از 
و  تصاویر  و  اسناد  لحاظ  از  کرمان  موزۀ  نبود. 
موزۀ  در  بود.  غنی تر  خیلی  درسی  کتاب های 
کل  مدیران  از  تصاویری  بیش تر  اما  اصفهان 
که  حالی  در  بود  شده  داده  نمایش  امروزی 

موزۀ کرمان بیش تر دربارۀ گذشتگان بود. 
سالی  چه  تا  موزه،  افتتاح  از  بعد 

خودتان مسئولیت آن را داشتید؟
وقتی موزه افتتاح شد، آقای تقی زاده گفتند 
خودت مدیر باش ولی من نمی پذیرفتم و گفتم 
هرکار باید انجام می دادم را انجام داده ام. یک 
روز با من تماس گرفتند و گفتند هرچه بررسی 
کردم دیدم خودت بهترین گزینه برای مدیریت 
نپذیرفتم  باز هم  بپذیر.  را  این  و  موزه هستی 
پذیرفتم  تا  کردند  اصرار  هم  باز  ایشان  ولی 
برای مدیریت  ولی شرطی داشتم و گفتم که 
موزه هزینه ای دریافت نمی کنم همان طور که 
برای جمع آوری اسناد و کارهای راه اندازی آن 
نکردم  دریافت  آموزش وپرورش  از  هزینه ای 
ولی موقعیت شغلی من را به عنوان کارشناس 
اداری تعریف نکنید. چون ایشان می خواستند 
که من به عنوان کارشناس پژوهش به کارم در 

آموزش وپرورش ادامه بدهم.
کلاس  به  نمی توانستید  دیگر  یعنی 

درس و مدرسه بروید.
و  پژوهش  کارشناس  می خواستند  بله 
مدیر موزه باشم و گفتند اضافه کار هم به تو 
پرداخت می شود. گفتم اضافه کار و حق تالیف 
فقط می خواهم  و  نمی خواهم  را  این چیزها  و 
این شرط مسئول موزه شدم  با  تدریس کنم. 
تیزهوشان  مدرسۀ  معلم  آن،  از  قبل  تا  ولی 
که  زمانی  از  و  بودم  دولتی  نمونه  مدرسۀ  و 
مسئولیت موزه را پذیرفتم معلم مدارس شبانه 
موزه  در  عصر  دو  ساعت  تا  صبح  چون  شدم 
شبانۀ  دبیرستان  در  آن،  از  بعد  و  بودم  آگیرا 

فاطمیه درس می دادم.
چه زمانی از موزه جدا شدید؟

 ،94 سال های  حدود  تا  و  سال   10 حدود 
95 در موزه بودم. با اصرار زیادی که از آقای 
کردم  آموزش وپرورش  وقت  مدیرکل  فتحی 
دوران  این  در  بیایم.  بیرون  موزه  از  توانستم 
را  کوهبنان  تاریخ  جمله  از  دیگر  کتاب  چند 
خواستم  فراوان  اصرار  با  بودم.  کرده  منتشر 
فردی دیگر را به عنوان مدیر معرفی کنند که 
این اتفاق افتاد ولی متاسفانه فردی انتخاب شد 
که مرتبط با این حوزه نبود و نتیجه این شد 
کشیده  ما  که  زحماتی  و  اسناد  از  خیلی  که 
و  ریختند  بیرون  را  برخی  رفت،  باد  به  بودیم 
یکسری از اسناد را به بازیافت دادند. وقتی این 
خبرها را می شنیدم خیلی ناراحت شدم. بارها 
اصلا  و  است  درآمده  اشکم  موزه  این  به خاطر 

نمی توانم دربارۀ آن صحبت کنم.
که  موزه ای  محتوا،  لحاظ  از  پس 
شما  که  نیست  چیزی  همان  داریم  الان 

راه اندازی کردید. درست می گویم؟
نیست  معلوم  ولی  هست  موزه  همان 
بسیاری از اسناد و آثار آن چه شده است. من 
به  درسی  قدیمی  کتاب  جلد  هزار  دو  حدود 
هم  تومان  میلیارد  یک  الان  که  آوردم  موزه 
بدهید نمی توانید نمونۀ آن را پیدا کنید؛ این 
بودند.  پیش  سال   80،90 به  مربوط  کتاب ها 
پیگیری  و  پرس وجو  با  و  زیادی  سختی  با 
را  کتاب ها  این  از  بسیاری  کشور  سطح  در 
شاید  الان  آوردم.  آگیرا  موزۀ  به  و  کردم  پیدا 
200،300 جلد آن در موزه باشد. چندین بار 
به  که  کتاب هایی  از  خیلی  که  کردم  اعتراض 
موزه دادم و وسایلی که افراد اهدا کرده بودند 
نیست. دفاتر بزرگی در موزه داشتیم که تمام 
چیزهایی که در موزه بود با اسامی افرادی که 
چیزی را اهدا می کردند ثبت می شد. حتی اگر 
یک کاغذ وارد یا خارج می شد آن را یادداشت 
به همکاران بعدی هم گفتم بدون  می کردیم. 
آن  از  و  نکنید  موزه  وارد  را  چیزی  یادداشت 
خارج نکنید. این دفاتر بزرگ هم الان نیست! 
اعتراض  و  رفتم  آموزش وپرورش  حراست  به 
افراد  تا  کنید  شکایت  گفتند  من  به  کردم، 
مرتبط را پای میز محاکمه بکشانیم. گفتم من 
باید  خودتان  نکرده ام.  کاری  چنین  هیچ و قت 
درِِ  است  می کردید. سه سال  مراقبت  موزه  از 
موزه بسته است. سال هاست که به موزۀ آگیرا 
به سختی پا می گذارم. هربار مهمان داشتم و 

آقای  شود  برگزار  آنجا  در  جلسه ای  خواستم 
دکتر سعادت محبت کردند و این اجازه را به 
موزه می گذارم  به  پا  هربار که  ولی  دادند  من 
یاد خاطرات تلخ  ناراحت می شوم چون  بسیار 
گذشته و سنگ اندازی هایی که می شد می افتم.
 شما در تاریخ آموزش  وپرورش کرمان 
با آن آشنا هستید. اگر  کنکاش کردید و 
قرار بود در یکی از دوره های تاریخی معلم 
می بودید کدام دوره را انتخاب می کردید؟

اگر در موقعیت فعلی بودیم که اصلا معلم 
ما  جامعۀ  در  حاضر  حال  در  چون  نمی شدم 
است.  شده  گم  معلم  حقوق  و  منزلت  و  شان 
زمانی که ما معلم بودیم، عشق و احترام زیادی 
ولی  بود  مدرسه  و  درس  و  کلاس  به  نسبت 
معلم ها الان انگیزه های خود را از دست داده اند 
چون حرمت شان حفظ نشده و حق و حقوق 
بود  قرار  الان  اگر  است.  شده  فراموش  آن ها 
معلم بشوم هرگز این حرفه را انتخاب می کردم. 
بودم  دانش آموز  خودم  که  زمانی  در  مدارس 
خیلی بهتر بود و اگر قرار بود گذشته را انتخاب 
می بودم.  معلم  زمان  آن  داشتم  دوست  کنم 
آن زمان همه یکرنگ بودند. دروغ بین بچه ها 
و  مشخص  مدرسه ها  مقررات  بود.  کم  خیلی 
همه از آن تبعیت می کردند. هیچ دانش آموزی 
یا  لاک  یا  غیررسمی  لباس  با  نداشت  جرات 
مدرسه ها  مدیران  بیاید.  مدرسه  به  آرایش 
نه  بودند.  برجسته ای  بسیار  شخصیت های 
توهین می کردند و نه دعوا؛ ولی چنان احترام 
و اقتداری داشتند که جرات نداشتیم حتی با 
یک دقیقه تاخیر در مدرسه حاضر شویم و نظم 

و انضباط زیادی داشتیم.
الان  دانش آموزان  و  مدرسه ها  فضای 
نسبت به گذشته خیلی تغییر کرده است. 
مدتی پیش خبر آمد که چند تا دانش آموز 

معلم شان را مسموم کرده اند.
معاون  گوش  به  هم  سیلی  حتی  بله. 
حرمتی  جامعه  متاسفانه  زده اند.  مدرسه ای 
نیست. در حالی که در همۀ  قائل  معلم  برای 
جوامع به ویژه کشورهای پیشرفته، بالاترین و 
ارزشمندترین شغل و منزلت معلمی است، در 
کشور ما معلمی پایین ترین گروه صنفی جامعه 
حقوق.  نه  و  دارند  احترام  نه  معلمان  است. 
می گویند  درمی ماند  هرجا  از  هم  هرکسی 
برو معلم شو. در جریان تحقیقاتی که داشتم، 
گفت وگو  قدیم  برجستۀ  معلمان  با  وقتی 
خواندید؟  درس  کجا  می پرسیدم  و  می کردم 
دانشسرا  درس خواندۀ  ما  می گفتند  افتخار  با 
در  مگر  که  بود  سوال  برایم  همیشه  هستیم. 
دانشسرا چه می کردند؟ این شد که در این باره 
را چاپ  پژوهش و کتاب دانشسرای مقدماتی 
کردم. آن زمان، روند معلم شدن این طور بود 
که از کلاس نهم به دانشسرا می رفتند، دو سال 
درس می خواندند و معلم می شدند. اگر شاگرد 
و  می رفتند  عالی  دانشسرای  به  می شدند  اول 
دبیر دبیرستان می شدند. برای آزمون ورود به 
شاگردان  دانش آموزان  مقدماتی،  دانشسرای 
اول و دوم در هر مدرسه ای پذیرفته می شدند. 
مصاحبه  و  می گرفتند  نیرو  ظرفیت  برابر  دو 
یک  مثلا  می شد؛  لحاظ  شرایطی  و  انجام 
داشته  قد  سانتی متر   170 حداقل  باید  معلم 
باشد، بیانی قوی و ظاهری زیبا و سالم داشته 
جزو  هم  علمی  لحاظ  از  باشد،  خوش لباس  و 
دانش آموزان رتبۀ اول و دوم کلاس ها می بودند

پهلوی  دوران  به  مربوط  اتفاقات  این 
است؟

بله. در سراسر کشور هرکسی که درسخوان 
در  می توانست  بود  روستا  در  اگر  حتی  بود؛ 
دکتر  آقای  کند.  شرکت  دانشسرا  آزمون 
در  مقبره شان  که  پورحسینی  سیدابوالقاسم 
کرمان  دانشسرای  سرپرست  است  شهداد 
دیگر  یکی  یزدی  محمدطاهری  آقای  بودند، 
بسیاری  و  بودند  دانشسرا  برجستۀ  مدیران  از 
دکتر  مثل  فرهیخته  و  برجسته  افراد  از 
این  در  شهریاری  دکتر  و  باستانی پاریزی 
و شخصیت  سواد  می خواندند.  درس  دانشسرا 
این افراد در حدی است که ما انگشت کوچک 
شبانه روزی  که  دانشسرا  در  نمی شویم.  آن ها 
و  تفریحی  و  درسی  مشخص  برنامۀ  یک  بود، 
ساعت  دو  حتی  داشتند.  غیردرسی  آموزش 
درس  کلاس  به  معلم  یک  کنار  در  هفته،  در 
به صورت عملی  را  تدریس  و روش  می رفتند 
هم می آموختند. وقتی کسی از دانشسرا بیرون 
می آمد معلم قابلی بود؛ نه مثل الان که فرد وارد 
کلاس می شود بدنش می لرزد که چه بگوید؟! 
با  را  مقدماتی  دانشسرای  دوم  و  اول  نفرات 
به دانشسرای عالی می فرستادند  هزینۀ دولت 
و لیسانس می گرفتند و دبیر آموزش و پرورش 
می شدند و در دبیرستان درس می دادند. الان 

به کلاس  به عنوان معلم  را  نیروی شرکتی  اما 
ریاست جمهوری  زمان  می فرستند!  درس 
احمدی نژاد گفتند می خواهیم نیروی شرکتی 
برای کارهای خدماتی بگیریم و هرکسی با هر 
می توانست  سوادی  سطح  و  تحصیلی  مدرک 
استخدام شود. بعد از دو، سه سال همین افراد 
را به عنوان معلم به کلاس درس فرستادند؛ نه 
دوره دیده بودند و نه عشقی به معلمی داشتند 
ولی معاون و مدیر و معلم شده اند. هزاران نفر 
مدرسه ها  وارد  این شکل  به  در سراسر کشور 
شدند. نتیجه هم این شده که بچه ها نه سواد 

دارند و نه اخلاق دارند و نه مهارتی را بلدند.
جمله  از  تاریخ  روح الامینی،  خانم 
دانش آموزان  بیش تر  که  است  درس هایی 
بزرگ  هم  وقتی  ندارند.  علاقه  آن  به 
با  می شوند  مسئول  و  مدیر  و  می شوند 
تاریخ  از  داشتند  که  بی علاقگی  همین 
این  دلیل  شما  نظر  به  نمی گیرند.  درس 

بی علاقگی به تاریخ چیست؟
تاریخ گذشتۀ جامعه را بیان می کند. خیلی 
از افراد تاریخ را تحریف می کنند و واقعیت ها را 
نه می گویند و نه می نویسند و سلیقه ای عمل 
دروغ.  یعنی  تاریخ  می گویند  بچه ها  می کنند. 
است،  ما ضعیف  در کل، کتابخوانی در کشور 
معلم  ولی  است  کم  بسیار  که  تاریخ  خواندن 
تاریخ می تواند نقش داشته باشد و دانش آموزان 

را به این حوزه علاقه مند کند. 
شما برای اینکه دانش‌آموزان به تاریخ 

علاقه مند شوند چه می کردید؟
دوست  را  تاریخ  معلم  اگر  دانش  آموزان 
را هم خوب می خوانند.  باشند درسش  داشته 
من در کلاس هایم روش سنتی که کتاب حفظ 
ا  ر  بدهم  نمره  و  بپرسم  آن ها  از  من  و  کنند 
دنبال نکردم. خیلی از دانش آموزانم می گویند: 
را  تاریخ  داستان وار  که  داریم  یاد  به  هنوز 
برای ما توضیح می دادید و از ما می خواستید 
تحلیلی  بیش تر  را  تاریخ  من  کنیم.  مشارکت 
نمایشنامه ای.  صورت  به  و  می دادم  درس 
نبودم.  سخنران  و  بودم  ناظر  بیش تر  خودم 
دانش آموزان را گروه بندی می کردم و خودشان 
باید کار می کردند. این را هم بگویم که خودم 
هم چیزهای زیادی از دانش آموزانم یاد گرفتم. 
علامۀ  من  نکنید  فکر  گفتم  آن ها  به  اول  روز 
بیش تر  را  چیزها  برخی  تنها  من  هستم.  دهر 
از شما می دانم، بیایید با کمک هم همه چیز 
با  خوبی  ارتباط  بدهیم.  یاد  یکدیگر  به  را 
بودیم.  دوست  هم  با  و  داشتیم  دانش آموزانم 
وقتی سوالی از من می پرسیدند اگر بلد نبودم 
هیچ وقت اطلاعات اشتباه به آن ها نمی دادم و 
می گفتم شما تحقیق کنید و منم هم درباره اش 
می پرسم. جلسۀ بعد پاسخ را همان اول کلاس 
چند  می کردم  سعی  همیشه  می کردم.  مطرح 
مطالب  برابر  چند  و  بخوانم  غیردرسی  کتاب 

کتاب اطلاعات داشته باشم. 
گفتید که مدیران و معلمان در گذشته 
را  احترام  و  داشتند  خاصی  کاریزمای 
برمی انگیختند. به نظر شما یک معلم برای 
قرار  تاثیر  تحت  را  دانش آموزان  اینکه 

دهد چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
معلم هایم  از  کدام  هر  درس  خودم  من 
را  بود  خوش اخلاق  و  شیک پوش  باسواد،  که 
کلاس  زبان  معلم  می خواندم.  خوب  خیلی 
توانا  مینو  زنده یاد  دبیرستانم  ششم  و  پنجم 
و  خوش اخلاق  و  باسواد  ایشان  آن قدر  بودند. 
یادشان  هنوز  که  بودند  خوش بیان  و  خو شرو 
هستم و به روح پاک شان درود می فرستم. نمرۀ 
زبانم در کنکور بالاترین نمره بود. معلمانی که 
بچه ها  هم  باشند  صمیمی  دانش آموزان  با 
درس شان را خوب می خوانند. خودم هم سعی 
می کردم همین طور باشم. حتی اگر در کلاس 
زنگ  بزنم  تشری  کسی  به  می شدم  مجبور 
تفریح سعی می کردم از او دلجویی کنم. اصلا 
ناراحت  من  از  کلاس  در  کسی  نبود  این طور 
می پرسیدم  یا  می‌دادم  درس  وقتی  بشود. 
اول  روز  از  آن ها  به  و  بودم  جدی  خیلی 
و  شوخی  وقت  و  درس  درس،  وقت  می گفتم 
نظم  خودش.  به جای  هم  زدن  حرف  و  خنده 
هم داشتم. زودتر از بچه ها به کلاس می رفتم و 
بچه ها می دانستند اگر تاخیر کنند نمی توانند 
به کلاس بیایند. با این کار، نظم را یاد گرفته 
و  غیبت  روز  یک  معلمی ام  دوران  در  بودند. 
نیست.  پرونده ام  در  استعلاجی  و  مرخصی 
بعد  سال  استخدام شدم 30  که  روزی  همان 

همان روز بازنشسته شدم.
چه سالی بازنشسسته شدید؟

سال 88.
سیستم  در  تغییری  می توانستید  اگر 
چه  کنید  ایجاد  کشور  آموزش وپرورش 

پیشنهادی داشتید؟
تضادهای طبقاتی که در جامعه ایجاد شده 
الان  می بردم.  بین  از  را  است  وحشتناک  و 
من  اگر  داریم.  مدرسه  نوع   17،18 از  بیش 
که  می گفتم  کنم  ایجاد  تغییری  می توانستم 
همۀ دانش آموزان باید در شرایط یکسان درس 
و  ثروتمندان  مدرسه های  اما  الان  بخوانند. 
بی بضاعت ها و ... هرکدام جدا فعالیت می کنند. 
به نظر من نباید این طور باشد. وقتی سیستم 
می کنیم  بررسی  را  کشورها  دیگر  آموزشی 
روستا  یک  در  که  دانش آموزی  می بینیم 
پایتخت است  با کسی که در  درس می خواند 
به  برخوردارند  یکسانی  آموزشی  تسهیلات  از 
همین دلیل پدرومادرها نزدیک ترین مدرسه به 
خانه را انتخاب می کنند و دانش آموز آنجا درس 
می خواند نه مثل ما که پارتی بازی می کنند و 
افراد از مدیر تا معاون را می بینند و خواهش 
را در فلان مدرسه  تمنا می کنند که بچه ام  و 
ثبت نام کنید. این ها نباید باشد. وقتی ما درس 
می خواندیم کسی که تیزهوش بود با کسی که 
یکدیگر  از  و  بودند  هم  با  همه  بود  ضعیف تر 
شناخت پیدا می کردند و تاثیر می گرفتند ولی 
افتاده اند  رقابتی  دورهای  یک  در  بچه ها  الان 
 ... و  تیزهوشان  و  برنامه  فوق  کلاس های  و 
هیچ کدام  ما  است.  شده  زیاد  بسیار  که  هم 
هم  دانشگاهم  رتبۀ  نکردیم.  را  کارها  این  از 
عالی بود و بعد هم دانشجوی نمونه شدم. در 
دوران تدریس هم معلم نمونه نبودم بلکه یک 
نمونه از معلمان نمونۀ کشور بودم. الان اما از 
و  کتاب ها  محتوای  و  آموزشی  نظام  وضعیت 
حفظ کردن مطالب توسط دانش آموزان راضی 
را  نیستم. وقتی معلم دوره های آموزشی لازم 
ندیده و همه چیز را حفظ کرده، حفظیات را 
هم به دانش آموزان می آموزد که هیچ فایده ای 
هم برای آن ها ندارد. دانش آموزان باید بتوانند 
زندگی  مهارت های  خواندن،  درس  حین  در 
بود،  ما شاد  دانش آموز  اگر  بگیرند.  یاد  را هم 
فردا در زندگی و محیط کار و جامعه هم شاد 
متاسفانه  که  می بینیم  الان  اما  بود  خواهد 
نگرانی  و  استرس  از  پر  ما  دانش آموزان  همۀ 
جلوی  کنکور  اسم  به  چشم انداز  یک  هستند. 
خیلی  آن  در  قبولی  برای  و  آن هاست  همۀ 
با  را  عمرشان  زمان  بهترین  هستند.  رنج  در 
غصه و استرس و قرص آرام بخش و ضدخواب 
قبول  کنکور  در  بتوانند  که  می کنند  سپری 
بتوانند  باید  همه  باشد.  اینطور  نباید  شوند. 
نتوانست  هرکس  و  بروند  دانشگاه  به  راحت 
وضعیت  این  خلاصۀ  بیاید.  بیرون  دهد  ادامه 
این شده که نه معلم های ما امروز خوشحالند 
این شرایط  امیدوارم روزی  نه دانش آموزان.  و 

تغییر کند.
مشغول  روزها  این  روح الامینی،  خانم 

چه کاری هستید؟
کرده ام.  تالیف  را  کتاب  تاکنون حدود 14 
شد.  چاپ  پیش  سال  سه  دو،  آن  آخرین 
که  داشتم  پیشکسوتانی  با  مصاحبه هایی 
جلد  کرده اند.  فوت  آن ها  درصد   80 حدود 
ارزندۀ  تجربیات  با  عنوان  مصاحبه ها  این  اول 
پیشکسوتان فرهنگ کرمان چاپ شده و جلد 
دوم و سوم را اگر خدا توفیق دهد و فرصتی و 
عمری باشد می خواهم به چاپ برسانم. آخرین 
کنم  چاپ  خواستم  پیش  سال  سه  که  کتابی 
طول  در  که  بود  عکس هایی  شامل  و  مصور 
مدیران  و  معلمان  و  دانش آموزان  از  خدمتم 
کرده  جمع آوری  مختلف  مدارس  در  کرمانی 
سوی  از  مجوز  شد،  آماده  کتاب  وقتی  بودم. 
ارشاد به آن داده نشد و دادن مجوز را مشروط 
به این کردند که از همۀ کسانی که عکس شان 
هست رضایت گرفته شود و کسانی که روسری 
این  از  بسیاری  گفتم  ندارند هم حذف شوند. 
که  کسانی  طرفی،  از  کرده اند،  فوت  افراد 
افتخار  با  گفته اند  داده اند  من  به  را  عکس ها 
عکس ها چاپ شود. وقتی دیدم نمی توان این 
شروط را لحاظ کرد، وام گرفتم و مقداری هم 
قرض کردم و با کمک بچه هایم، در ترکیه این 
کتاب را در 500 جلد چاپ کردم و همه بین 
فرهیختگان کشور و کتابخانه های اصلی کشور 

توزیع شد.
عنوان این کتاب چیست؟

آموزش و پرورش کرمان به روایت تصویر. 
200 عکس از زمان بازدید رضاشاه از مدارس 
چاپ  کتاب  این  در  انقلاب  زمان  تا  کرمان 
شده است. متاسفانه چون هزینه نداشتم همۀ 
کتاب ها را از ترکیه به کشور منتقل کنم، گفتم  
200 جلد آن را در ترکیه در کتابخانه ها توزیع 

کنند. / الف


